
سدســازی مــدرن در ایران بــه ســال 1321 باز 
می‌گردد. هدف از ســاخت ســدهای مدرن در 
دوران پهلــوی دوم هماننــد بســیاری دیگــر از 
توجیهات بیان شــده برای طرح‌های عمرانی 
تولیــدات  افزایــش  هــدف  بــا  توســعه‌ای،  و 
کشــاورزی و ارتقــای ســطح زندگی کشــاورزان 
بــود. امــا ارزیابی‌هــای دولــت نشــان مــی‌داد 
بــا وجــود هزینه‌هــای ســنگین بــرای ســاخت 
ســدها و افزایــش حجــم آب قابــل مدیریت، 
تغییری در تولیدات کشاورزی و بهبود زندگی 
کشــاورزان مشــاهده نمی‌شــود. بر این اساس 
دولت وقت ایران مسأله را به سازمان خواربار 
و کشــاورزی ملل متحد ارجاع و به چاره‌جویی 
پرداخــت. FAO نیــز تیم کارشناســی خود به 
رهبری پروفســور »دوان« را مأمور ریشــه‌یابی 
ایــن مســأله کــرد تا بــه بررســی ایــن موضوع 
بپــردازد کــه چــرا با ســاخت ســدهای متعدد 
در ایــران و افزایش دسترســی به آب ذخیره و 
قابل مدیریت، کشــاورزی در ایران بهبود پیدا 

نمی‌کند.
بررســی‌های ایــن تیــم اعزامــی نشــان داد 
که صرف افزایش دسترســی بــه آب به‌عنوان 
یکــی از مهم‌تریــن کارکرد‌های ســدها و بدون 
در نظــر گرفتن ســایرعوامل اثرگــذار بر فرایند 
تولیــد نمی‌توان انتظار داشــت که محصولات 
کشــاورزی به لحاظ کمی و کیفی افزایش یابد 
و اشــتغال پایدار و رفاه اجتماعی زمینه‌سازی 
شــود. خروجــی مشــخص بررســی‌های تیــم 
»دوان« نشــان داد که در کنــار تأمین آب باید 
به شناســایی و مدیریت منابع خاک نیز توجه 
ویژه شــود. این مقدمه کوتاه به روشنی بیانگر 
و اثبــات کننده شکســت اهداف سدســازی در 
روی  ســال‌های  نخســتین  در  هــم  آن  ایــران 
آوردن ساختار دیوانسالاری کشور به این شیوه 

مدیریت منابع آبی است.

ëëآستانه تحمل سدسازی چقدر است؟
از ســال 1331 تا 1358 یعنی طی 26 سال 
تعــداد 19 ســد بــزرگ بــا گنجایــش آب قابل 
تنظیم 5 میلیارد مترمکعب در سراســر کشور 
ســاخته شــد. این در حالی اســت که بــا وجود 
آنکــه حجــم روان آب‌هــای ســطحی کشــور از 
87 میلیــارد متــر مکعب در بــازه زمانی بلند 
مــدت به 49 میلیــارد مترمکعب در متوســط 
10 ســال گذشــته کاهــش یافتــه )گــزارش دی 
ماه 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای 
اســامی(، اما حجم مخازن سدهای کشور به 
بیــش از 50 میلیارد مترمکعب افزایش یافته 
اســت. این روند رو به رشــد نشــان می‌دهد که 
متولــی مدیریــت آب در ایــران کــه همچنــان 
مدیریت ســازه محــور را تنها گزینــه مدیریت 
منابع آب می‌پندارد، پیام آن شکست واضح 
و آشــکار سال‌های نخســتین را دریافت نکرد. 
خروجی این شــیوه مدیریت منابع آبی کشــور 
هم این شــد که اگر چه پس از ترکیه رتبه دوم 
کشــور‌های ســازنده ســد را در منطقــه و رتبــه 
هفدهم جهان را بــه خود اختصاص داده‌ایم 
امــا در بحث مدیریت منابــع آبی از بین 133 
کشــور جهان رتبه 132 )پیش‌بینی پذیر است 
کــه این رتبــه مورد اعتــراض وزارت نیــرو قرار 
دارد( را کســب کردیم. اینکه سالانه آب شرب 
بیــش از 17 میلیــون نفــر از شــهروندان را کــه 
معــادل حجــم آب ذخیره شــده در 6 ســد به 
بزرگی ســد امیــر کبیر کرج اســت، تنهــا در اثر 
فرســودگی خطوط انتقال آب شهری از دست 
می‌دهیــم، فــارغ از درســتی یا نادرســتی رتبه 
132 در مدیریــت منابــع آبی، بیانگر بســیاری 
بــه  ایــرادات بنیادیــن نســبت  از کاســتی‌ها و 
نگرش‌هــای مســتولی بــر ســاختار مدیریــت 

منابع آبی کشور است.
ëë همبســتگی بین سدسازی با تولید و گسترش

فقر
در خصــوص پیامدهــای زیانبار سدســازی 
بویــژه اثرگــذاری ســدها بر ســفره‌های آب زیر 
بیــن رفتــن  از  زمینــی، تخریــب زیســتگاه‌ها، 
منابــع خاک و پوشــش گیاهی یــا اتلاف منابع 
مالــی و ایجاد اختلاف و درگیــری میان مردم 
مطالــب  ســدها  دســت  پاییــن  و  بالادســت 
بســیاری گفته یا نوشته شــده است. اما یکی از 
مــواردی که به‌عنــوان پیامد زیانبار سدســازی 
تــا کنــون مــورد توجــه و واکاوی قــرار نگرفته، 
اثــر سدســازی یا مدیریت ســازه محــور آب بر 
»تولیــد« و »گســترش« فقــر در میــان مــردم 
اســت. اگرچــه شــکوفایی و رونــق اقتصــادی، 
ایجــاد اشــتغال، افزایــش تولیــد و در نتیجــه 
اثبــات  -اگرچــه  اقتصــادی  رفــاه  افزایــش 
نشــده- برای جوامع بالادســت و پایین دست 
سدها همیشــه از جمله دســتاوردها و اهداف 
سدســازی‌ها مطرح شــده، اما عدم پرداختن 
به وضعیــت معیشــتی، اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعی، آموزشــی و بهداشــتی مردمی که 
متأثر از ساختگاه سدها مجبور به »مهاجرت« 
یــا به بیان دیگــر »آوارگی« شــده‌اند نیز محل 
تأمــل اســت. داده‌هــای جهانــی در ایــن باره 
می‌گویــد طــی نیم قــرن گذشــته بیــش از 80 
میلیــون نفر در سراســر جهان تنها به واســطه 
ساخت سدهای مخزنی مجبور به جابه‌جایی 
از محــل زندگی خود به مکانی دیگر شــده‌اند 
)نــوری ثانــی و همــکاران، 1399(. کمیســیون 
جهانی ســدها نیز طی گزارشــی اعلام داشــته 
کــه بیــن ســال‌های 1986 تــا 1993، هر ســاله 
نزدیک به چهار میلیون نفر به علت ســاخت 
جهانــی  شده‌اند.)کمیســیون  جابه‌جــا  ســد 
ســدها، 1386( اگرچــه داده‌هــای دقیقــی در 
یــا همــان  خصــوص »مهاجــرت تحمیلــی« 
»آوارگــی« مــردم محلــی به واســطه ســاخت 
سدهای مخزنی در ایران در دسترس نیست، 
اما برخی پژوهش‌های انجام شده بیانگر این 
اســت که )طی8 دهه‌گذشــته( زندگی بیش از 
دو میلیــون نفر از مردم ایــران نیز تحت تأثیر 
سدسازی قرار گرفته است)نوری ثانی، 1399( 
اسکان مجدد و جابه‌جا شدن مردم به‌صورت 
گروهــی از محلــی به محــل دیگــر، مهم‌ترین 
پیامــد اجتماعی پروژه‌های توســعه‌ای اســت 
کــه از هشــت طریــق شــامل از دســت دادن 
زمین، از دســت دادن شغل، خانه به دوشی، 
بیماری‌هــا،  شــیوع  افزایــش  حاشیه‌نشــینی، 
عــدم امنیــت غذایــی، فقــدان دسترســی بــه 
اجتماعــی  گسســتگی  و  جمعــی  امکانــات 
موجب به مخاطره افتادن شــرایط اجتماعی 
 )1993  cernea & Guggenheim(.می‌شــود
معمــولًا  دولت‌هــا  کــه  داده  نشــان  تجربــه 
براحتی از کنار این آسیب‌های اجتماعی عبور 
کــرده و جوامــع محلــی قربانی سدســازی‌ها و 
دیگــر پروژه‌هــای عمرانــی - توســعه‌ای، پس 
از »مهاجــرت تحمیلــی« یا همــان »آوارگی« 
بــزرگ  شــهرهای  حاشــیه  در  اســتقرار  بــاز  و 
و  فرهنــگ  در  شــرایط  خوشــبینانه‌ترین  در 
اجتمــاع »مهاجر پذیــر« حل شــده و البته در 
شــرایط بدتــر، خــود بــه معضلــی اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی تبدیل می‌شــوند، چرا که 
»بی‌ســامانی، احســاس بی‌هویتی ناشی از بن 
کن شــدن از ســرزمین آبا و اجدادی، احساس 
آســیب‌های  دیگــر  و  بیــکاری  زیــان،  غبــن، 
اجتماعــی« )نــوری ثانی و همــکاران، 1399( 
ناشــی از ایــن »مهاجــرت تحمیلــی« محمل 
و منشــأ تولیــد و تحمیــل »فقــر« در دو بعــد 
اقتصــادی و فرهنگی بر هر دو جامعه متأثر از 

این آوارگی خواهد بود.

ëë سد‌ســازی با مردم محلی و خرده فرهنگ‌ها
چه می‌کند؟

همانطور که پیشــتر هم به آن اشــاره شــد، 
آمار و داده درستی از جوامع متأثر از سد‌سازی 
در ایران در دسترس نیست. آمار‌های پراکنده 

اما می‌تواند ملاکــی قابل تعمیم برای الگوی 
مدیریت ســازه محور آب بر تولید و گســترش 
فقر در کشــورمان باشــد. برای نمونــه »مردم 
چهــار روســتای واقع در مخزن ســد نرماب در 
منطقه چهل چای اســتان گلستان که نزدیک 
به هــزار و ۲۰۰ خانوار را در بر می‌گیرد نزدیک 
بــه 10 ســال اســت کــه در طــرح »مهاجــرت 
اجبــاری« قــرار دارنــد و همیشــه نســبت بــه 
بلاتکلیفی خود گله‌مند هستند.« )خبرگزاری 
جمهوری اســامی ایران، 1399( سه روستای 
تُــم، تلاجیــم و مــاده بــه همــراه نزدیــک به 
400 هکتــار از زمین‌هــای کشــاورزی )گــزارش 
ارزیابــی زیســت محیطــی ســد فینســک(، به 
طــور کامــل در مخــزن »ســد فینســک« غرق 
می‌شــود و معیشــت، اقتصــاد، آمــوزش و در 
یک کلام آینده مــردم آن به همراه وضعیت 
معیشــتی مردم بیــش از 25 روســتا )روزنامه 
رســالت 25 دی مــاه 1400(، در پاییــن دســت 
این ســد نیز همچنان در هالــه‌ای از ابهام قرار 
دارد. احــداث »ســد زارم رود« نیز موجب زیر 
آب رفتن کامل ســه روستا به همراه دست‌کم 
240 هکتار از اراضی شالیزاری منطقه خواهد 
شــد.)ارزیابی اثــرات زیســت محیطــی طــرح 

احداث سد مخزنی زارم رود، 1396(
در بــاره »ســد گتوند« که به‌عنوان شــاهکار 
و نمــاد توانمندی مهندســی کشــور در بخش 
مدیریــت آب از آن نــام بــرده می‌شــود نیــز 
تاکنــون تنهــا به انحــال نمــک در مخزن این 
ســد پرداخته شــده که اگرچه مســأله‌ای بسیار 
مهــم اســت امــا آوارگــی مــردم 41 روســتای 
حاشــیه ایــن ســد چنــدان مــورد توجــه قــرار 
نگرفته اســت. گزارش‌های رسمی بیانگر این 

اســت که »تعدادی از اهالی روســتاهای متأثر 
از مخــزن ســد گتونــد، بــا وجــود نارضایتــی از 
قیمت‌گــذاری املاک خــود، ناچــار به فروش 
شدند اما تعداد دیگری از روستاییان از جمله 
11 روســتا که سرنوشت دیگران را دیده بودند، 
حاضــر نشــدند شــرایط شــرکت آب و نیــرو را 
درتملــک اراضی بپذیرند. این روســتاییان در 
نهایــت بدون اینکه پولی دریافــت کنند ناچار 
به ترک خانه و کاشــانه و زمین‌های کشاورزی 
خود شــدند.« )خبرگزاری جمهوری اســامی 
ایران، 1394(. البته ماجرای پر غصه »آوارگی 
روســتاییان خوزستان در اثر سدسازی داستان 
تازه‌ای نیســت به طوری که روستاییان اطراف 
ســد دز کــه در ســال 41 بهره‌بــرداری شــده تــا 
ســد کارون3 کــه در ســال 83 آبگیــری را آغاز 
کــرد نیــز همچون ماجرای ســد گتونــد، طعم 
بی‌خانمانی و حاشــیه نشــینی را چشیده‌اند.« 

)همان(
»ســد  خصــوص  در  رســمی  گزارش‌هــای 
مهاجــرت  و  آوارگــی  بیانگــر  نیــز  کارون3« 
اجباری مردم 63 روســتای متأثر از ســاختگاه 
این ســد اســت. »روســتاییان مهاجــری که در 
جریان آبگیری ســد کارون۳ از خانه‌های خود 
محــروم شــدند، بــا ایجــاد طبقه جدیــدی در 
حاشــیه شــهر‌های ایــذه و دهــدز، بــدون هیچ 
ســرپناه و معیشــت جایگزینی، بــه حال خود 
رها شــده‌اند. کوچ اجباری بی‌ســابقه‌ در تاریخ 
معاصر و تحمیل زندگی مشــقت‌بار بر مردم 
نواحی کارون، توســط سدسالارانی که هیچ‌گاه 
نخواســتند ابعاد فاجعه‌بار این ماجرا را قبول 
کننــد و مســئولیت آن را به گــردن بگیرند، رخ 
داده اســت.« )پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، 

1399( »ســد کارون۳ به‌جای ســامان‌دهی به 
زندگی مــردم منطقه، عملًا بــه یکی از عمده 
دلایــل مهــم تولیــد آســیب‌های اجتماعی در 
ایــن مناطــق تبدیــل شــد.« )همــان( و اینهــا 
تنها بخشــی از اســناد و داده‌های منتشــر شده 
در خصــوص تولیــد و تحمیل فقر بــر مردم و 
جوامع محلی متأثر از احداث ســدهای بزرگ 
در ایران است که به مدد خبرنگاران متعهد و 
کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی 
آن هم بدون هیچ نتیجه مشــخصی صرفاً در 

فضای رسانه‌ای کشور بازنشر شده است.
ëëپایان سخن

اجتماعــی  مطالعــات  نپنداشــتن  جــدی 
اجــرای طرح‌هــای عمرانــی بــزرگ بویــژه در 
حــوزه سدســازی، نــگاه صرفــاً اقتصــاد محور 
بــر اجــرای پروژه‌هــای سدســازی و مهم‌تــر از 
آن تعریف یک ســویه مباحث حــوزه اقتصاد 
بویژه در اجرای پروژه‌های سدســازی و به طور 
اهم پافشــاری بر تداوم سدسازی‌های بی‌رویه 
به‌عنــوان تنهــا راه مدیریــت منابع آبی کشــور 
موجــب شــده تــا بســیاری از مــردم و جوامــع 
محلی حاشیه سدهای ساخته شده در ایران از 
نیروی تولید کننده مستقل به آوارگان مصرف 
کننده و وابســته تبدیل شوند. این مسأله مهم 
متأسفانه در طراحی، مکان یابی، برآوردهای 
مربوط به خســارت‌ها، دوره بازگشت سرمایه 
و کارکردهــای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
سدســازی‌ها به‌عنوان مقوله‌ای دست چندم، 
بی‌اهمیت و حاشــیه‌ای پنداشته شده و بر این 
مبنا در روندی آرام و خزنده مشغول تحمیل 
»مهاجرت« اجباری و تولید و گسترش »فقر« 

در سطح جامعه است.
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 ســد گتوند 44 روستا را غرق کرد. کسانی که زمین‌هایشان را فروختند آواره شدند آنها 
که ماندند بی‌خانمان 

با ساخت سد کرخه 63 روستا و آبادی زیر آب رفتند و بیش از ۱۰ هزار نفر به روستاها و شهرهای مجاور نقل مکان کرده‌اند

سد فینسک اهالی 25 روستا را مجبور به مهاجرت می‌کند
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آیا ثبت جهانی هگمتانه  طلسم گردشگری همدان را می‌شکند؟

بخت آزمایی»مادها« 
 برای ثبت در یونسکو

 
منظر تاریخی »هگمتانه تا همدان« تنها پرونده‌‌ای است که تیرماه سال 
۱۴۰۱ بخــت خــود را بــرای ثبت در فهرســت جهانی یونســکو می‌آزماید. 
مســئولان همدان ثبت جهانی را مقدمه حضور گردشــگران خارجی در 
این شــهر می‌داننــد. هرچند همدان بــدون ثبت جهانی هــم بهانه‌های 
بســیار ارزشــمندی برای حضور گردشــگری دارد اما معلوم نیســت چرا 
بخت گردشــگری در این شــهر باســتانی طلســم شــده اســت! حال باید 
پرســید آیــا اگــر هگمتانــه در فهرســت جهانــی ثبت شــود طلســم ورود 

گردشگران خارجی به همدان می‌شکند؟
هگمتانه را تاریخ نویسان، پایتخت سلسله »مادها« می‌دانند. مرحوم 
»مسعود آذرنوش« باستان‌شناس نامی ایران در دو دهه 12 فصل کاوش 
در هگمتانــه انجام داد اما به اثری که نشــان بدهد این ســایت، پایتخت 
مادها اســت نرســید. کاوش‌های آذرنوش هگمتانه را به تاریخ اشکانیان 
در 2200 ســال پیــش بــرد. اعــام چنین نتیجــه‌ای واکنش‌های بســیاری 
دربر داشــت. همدان برای اینکه مرکز »مادها« باشــد رقبای قدری چون 
کردســتان و آذربایجــان‌ هم دارد! باستان‌شناســان این دو اســتان اعتقاد 

دارند که پایتخت مادها را باید جایی بین این دو استان جست‌و‌جو کرد.
در نهایــت هم »ماد«ی بــودن همدان را کاوش‌های باستان‌شناســی 
ثابــت نکــرد، این تیــغ بولدوزرهای شــهرداری در طــرح پیاده راه‌ســازی 
میــدان امــام بود کــه همدانی‌هــا را به آثــاری متعلــق به مادها رســاند. 
باستان‌شناســان آنچــه را بــه تیــغ بولدوزرهای شــهرداری گیر کــرده بود 
ادلــه‌ای مهــم بــرای اثبــات حضــور مادهــا دانســتند. فعــالان میــراث 

فرهنگــی هم پیشــنهاد دادند که ایــن نقطه به یک موزه تبدیل شــود اما 
مرغ شــهرداری یک پا داشــت و روی آثار را ســیمان کرد تا گردشگری در 

سنگفرش خیابان بوعلی-اکباتان جان بگیرد!
ëëخیابانی سبز که زرد شد

شــهرداری همــدان روی تنهــا آثار به دســت آمده از تاریــخ »مادها« 
آســفالت کشــید تــا پیــاده راه‌ســازی خیابــان »بوعلــی ســینا« آغــازی بر 
خیابان‌گردی‌های سبز گردشگران در این استان باشد اما با‌ وجود قربانی 
کــردن تاریــخ مادهــا در همدان، طــرح در نیمــه راه ماند تا ایــن خیابان 
ســنگفرش به هیچ کجا نرســد! طرح با هزینه کردن تاریخ انجام گرفت. 
این خیابان برای کسانی که نمی‌دانند زیر این آسفالت چه شناسنامه‌ای 
دفن شده است می‌توانست خاطره خوشی بسازد. طرح سوای جانمایی 
بــد روی میــراث فرهنگــی، در ابتــدا همــه چیــزش بــه طرزعجیبــی »به 
قاعده« بود. حتی می‌توانست خیابانی در هلند باشد یا آلمان. از شلوغی 
میدان بوعلی سینا تا خلوتی خیابانی سنگفرش به همین نام، تنها چند 
ثانیه تفاوت اســت. هنــوز هم می‌توانی ســاعت‌ها در خیابان قدم بزنی، 
دوچرخه سواری کنی و به صدای موسیقی گوش بدهی بی‌آنکه ترافیکی 
آرامشــت را بهم بزنــد و تصادفی روحت را خراش دهــد! چند خودرو با 
شــکل و شــمایل اتول‌های قدیمی هم دارد. قرار بود که مســافران با این 
اتول‌ها جابه جا شوند اما وعده‌ها برای حمایت شرکت ایرانی سازنده‌ آن 

به سرانجام نرسید. خیابان ماند با چند اتول اولیه.
چند جــوان هم روروک‌هایی را به خانــواده اجاره می‌دهند تا کودکان 
همزمان با خرید بزرگســالان، یک دل سیر خیابان سنگفرش را رانندگی 
کنند. ابتدای خیابان بوعلی چند ویلچر را هم ســهم بیماران، توان‌یابان 
و معلــولان کرده‌انــد کــه کار کــم نظیــری اســت. خیابــان بوعلــی پــر از 
پزشک‌های متخصص است. بیمارانی که جراحی کرده‌اند یا نمی‌توانند 
سوار ماشین برقی‌‌ها شوند از ویلچر استفاده می‌کنند. اما تعداد ویلچرها 
کم اســت. خیابان حداقل 30 تا ویلچر می‌خواهد. عصر که می‌شــود سر 
ویلچرها دعواست. اما طرح در همان میدان امام متوقف شد. سنگفرش 
خیابان اکباتان بعد از میدان امام که قرار بود گردشگر را از خیابان بوعلی 

به هگمتانه برساند دوباره محل تردد ون‌ها شد!
ëëچرا پای گردشگر در همدان سفت نمی‌شود؟

شــاید پاسخ این ســؤال در همین نصفه و نیمه ماندن طرح‌ها باشد. 
چهار دهه پیش دو مســیر کلاســیک برای گردشــگری ایران انتخاب شد. 
یک مســیر گردشــگران را به شــیراز و اصفهان و یزد می‌برد و یک مســیر 
هم قرار بود گردشــگران را از کرمان به کرمانشاه و همدان و در نهایت به 
تبریز برساند. اما مســیر دوم با‌ وجود داشته‌های بسیار زیاد و جاذبه‌های 

ارزشمند در میانه راه ماند. در حالی که همه چیز برای رسیدن داشت.
نــام همــدان بــه نــام هگمتانــه در کتاب‌هــای درســی رفــت و هــر 
دانش‌آموزی که پشت میز مدرسه می‌نشست، نام »هگمتانه« همردیف 
با همدان امروزی به‌عنوان پایتخت »مادها« در ذهنش نقش می‌بست. 
»بوعلی ســینا« یکــی از پر آوازه‌ترین پزشــکان ایرانی در جهان اســت که 
همیــن امروز هم کتاب‌های او در دانشــگاه‌های بین‌المللی دنیا تدریس 
می‌شــود هرچند بی‌برنــد همــدان. همــدان لالجیــن دارد. باباطاهرش 
درخشــان اســت. گنجعلــی خانش خواســتنی اســت. اما همــدان هرگز 
نتوانست مثل شیراز و اصفهان و یزد در ذهن مخاطب جا بگیرد. رویداد 
بین‌المللــی همدان ۲۰۱۸ قرار بود این شــهر گمشــده در هزارتوی ذهن 
فراموش شــده گردشــگران را بــاز بیابد و به توریســت داخلــی و خارجی 
دوبــاره معرفــی کنــد. از ایــن رویــداد هم آبــی بــرای همدان گرم نشــد. 
تقریباً هیچ شــهری در ایران نتوانســته اســت از این رویدادها بهره ببرد. 
همه چیز به یک همایش دولتی و چند المان شــهری محدود می‌شــود. 
همــدان و تبریــز هــم نتوانســتند از ایــن رویــداد بهــره ببرند. بســیاری از 
مســئولان باز کردن این گره حضور گردشــگران در محل خدمتشان را در 
ثبــت جهانی آثــار می‌دانند. همدانی‌ها هم به همیــن امید پرونده ثبت 
جهانی هگمتانه را به یونســکو می‌فرســتند. البته ثبت جهانی بی‌رهاورد 
نیست. غنای فرهنگی ایران را به جهانیان یاد‌آوری می‌کند. به کمک‌های 
کارشناســی و گاهی هم مالی به پایگاه‌های جهانی منجر می‌شــود. اما به 
تنهایی نمی‌تواند گره ورود گردشــگر به شهرها را باز کند. بی‌تأثیر نیست 
اما تأثیرش آنقدر مشــهود نیســت که گام‌های دیگر معلق بمانند. ثبت 
جهانــی گام ابتدایی اســت. بهره بــردن از هنر دولتمــردان و دولت‌زنان 
کشــورهای عضو است. برای آنکه هگمتانه همدان، صنعت مبل ملایر، 
منبت کاری و باغ‌های گردوی تویسرکان میزبان گردشگران باشد نیاز به 
تبلیغی گســترده‌تر از معرفی آثار توســط یونسکو اســت. همدان باید به 

تلویزیون‌ها و مطبوعات کشورهای هدف گردشگری برود. 
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سدسازی حال کشاورزی را خوب نکرد
پیامدهای ساخت سازه های افراطی در طبیعت چیست؟ 

از سال 1331 تا 1358 یعنی طی 26 سال تعداد 19 سد بزرگ با گنجایش آب قابل تنظیم 5 میلیارد 
مترمکعب در سراسر کشور ساخته شد.  این در حالی است که با وجود آنکه حجم روان آبهای 

سطحی کشور از 87 میلیارد مترمکعب در بازه زمانی بلند مدت به 49 میلیارد مترمکعب در متوسط 
10 سال گذشته کاهش یافته )گزارش دی ماه 1396 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(، اما 

حجم مخازن سدهای کشور به بیش از 50 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است

حنیف رضا گلزار
کنشگر حوزه محیط 

زیست و منابع طبیعی

پژوهش‌هــای  مرکــز  پژوهشــگران 
کتیبه‌شناســی پایــگاه میــراث جهانــی 
برنامــه  قالــب  در  تخت‌جمشــید 
مســتندنگاری آثار مکتــوب در محوطه 
تخت‌جمشــید، قطعــه ســنگ آهکــی بــه خــط و زبان 
عیلامــی هخامنشــی را در مخزن موزه تخت‌جمشــید 
یافتنــد کــه پس از انجــام مطالعــات مقدماتــی روی آن 
متوجه شــدند قطعــه مذکــور حاوی بخشــی از نســخه 
عیلامــی کتیبه‌ای از خشایارشــا هخامنشــی موســوم به 

کتیبه XPl است.
نســخه فارســی باســتان این کتیبه در چهارم بهمن ماه 
۱۳۴۵ در فاصله ۱۷۰۰متری شمال صفه تخت‌جمشید در 
کنار جاده کشف شد و توسط شادروان بدرالزمان قریب 
اســتاد وقت رشــته زبان‌های باســتانی دانشــگاه شیراز 
مطالعه و منتشــر شد. این متخصص زبان‌های باستانی 
افزود: »بخــش بزرگی از متن این کتیبه در حقیقت یک 

نسخه از کتیبه داریوش نخست روی آرامگاه او در نقش 
رستم در دو طرف ورودی آرامگاه است و قطعاتی از این 
کتیبه در دوران کاوش‌های هرتسفلد در محوطه موسوم 
به فرته‌داران کشف شده بود. یکی از نخستین کتیبه‌های 
هخامنشی که توسط پژوهشگران ایرانی مطالعه و منتشر 
شد نســخه فارسی باســتان کتیبه مذکور بود و اکنون نیز 
پس از حدود ۵۵ ســال، قطعه حاوی نسخه عیلامی این 
کتیبه نیز برای نخســتین بار توســط پژوهشــگران ایرانی 

منتشر می‌شود.
وجود تعداد بالا و متنوعی از قطعات حاوی خط میخی 
از دوران هخامنشــی و پیشاهخامنشــی در مخــزن موزه 
تخت‌جمشــید و همچنین وجــود کتیبه‌هــای متنوع از 
دوران هخامنشــی تــا معاصــر در سراســر محوطه‌هــای 
تخت‌جمشــید و نقش رســتم، این مجموعــه را تبدیل 
بــه یکــی از غنی‌تریــن مجموعه‌هــای دنیــا از نقطه نظر 

کتیبه‌شناسی کرده است. 

نـــــما

کشف قطعه‌ای از ‌نسخه عیلامی کتیبه سنگی خشایارشا در تخت‌جمشید


